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عطف

نافرجامي عدالت
شــرق:  «بــرف آهســته مي بارید و 
بر دشــت همــوار پــرده اي ســفید 
مي کشید...حال بر پل چوبین روي رودِ 
زایل، در پــاي حصار پایتخت، صداي 
خفه سم اســب مي آمد، و در تاریك 
و روشــن دهانه این پل سرپوشــیده، 
سروکله سواري تنها پدیدار شد، مردي 
هیکل  درشتش چنان گرم در شولایي 
زمخت و پشــمین پیچیده، و ســرش 
چنان در ته باشلق این شولا گم، که از 
همه صورتش جز ریشي پهن و سفید 
چیزي دیده نمي شــد». این آغاز «پیر 
مقدس» از کنراد فردیناند مایر است 
که اولین بار در سال ۱۳۸۵ با ترجمه 
محمود حدادي منتشــر شــده بود و 
به تازگي چاپ دوم آن منتشــر شــده 
است. «پیر مقدس» رماني تاریخي و 
درواقع بازپرداختي از زندگي توماس 
بکت اســت. کنراد فردینانــد مایر از 
شاعران و نویسندگان مشهور ادبیات 
آلماني زبانِ سوئیس در قرن نوزدهم 
است. او در خانواده اي اشرافي متولد 
شد و در همین فضا نیز پرورش یافت. 
در نوجواني به نقاشــي روي آورد اما 
توفیقــي آن چناني به دســت نیاورد 
و به تحصیــل در ادبیات و فلســفه 
روي آورد. پس از مدتي به ترجمه و 
سرودن شعر مشغول شد و ظهورش 
در عرصــه ادبیــات بــا منظومه اي 
روایي بود. مایر در چهل ســالگی اش 
و  آورد  روي  داستان نویســي  بــه 
آن طورکــه حــدادي در ابتداي کتاب 
توضیح داده، بــا نظر به جنبش هاي 
اجتماعي و فلسفي زمانه خود بیش 
از همــه به رمــان تاریخــي گرایش 
یافت. حدادي در توضیح این موضوع 
نوشــته: «مایر در این گونه داستان ها 
با نگاه به گذشــته، اغلب سرداران و 
دولت مردانــي را توصیف مي کند که 
بینش و کنشــي ماکیاولیستي دارند و 
در کاربســتِ قدرت و سیاستي عاري 
از اخــلاق، به تضــاد بــا آرمان هاي 
همیشــه معتبــر انســاني همچون 
نیك خواهي و عدالت، دچار مي شوند 
و کیفر مي بینند، زیرا که این آرمان ها 
–دســت کم از دید مایر- برخاسته از 

سرشت طبیعت اند و با قوانین هستي 
همســویي دارند. یا به تعبیري دیگر 
دور فلك، از نگاه این نویســنده نیز بر 
منهج عدل اســتوار اســت». در «پیر 
مقدس» مایر با حســي عدالت جو و 
نگاهي نهان بین به ترســیم سیماي 
تومــاس بکــت،  وزیرِ از ســوي مادر 
پادشــاه  دوم،  هانــري  شــرقي تبارِ 
انگلستان در قرن دوازدهم مي پردازد. 
«آن هم بــا درنگي خــاص بر تحول 
فکري و معنوي ایــن دولت مردِ دانا 
در سال هاي پیري اش، به هنگامي که 
وي به فرمان هانري به اسقفي اعظم 
انگلســتان نیز برگزیده مي شود  ولي 
در این مقام از قــدرت دولتي تطهیر 
مي جویــد، ســر مخالفت بــا هانري 
برمــي دارد، و ســرانجام به دســت 
ریزه خــواران دربار این شــاه مغرور و 
بي سیاست به قتل مي رسد». مایر این 
رمان را در ســال ۱۸۸۰ در سال هاي 
پیري و پختگي اش نوشت. در بخشي 
دیگر از ایــن رمــان مي خوانیم: «در 
این میان نورِ ناچیز زمســتاني به آخر 
مي رسید و از آنجا که در همان زمان 
رقص فشــرده دانه هاي برف در پاي 
پنجــره درمي گرفت، یکبــاره در این 
اتاق باریك هوا چنان تاریك شــد که 
ایــن دو پیرمرد،  دیگر نــه این چهره 
آن را مي دیــد و نه آن چهره این را، و 
چیزي به چشم نمي خورد به جز آن 
آخرین جرقه هاي آتشِ اجاق که مات 
و محو از دل خاکســتر بیرون مي زد. 
پیدا بود این داســتان گو و آن شنونده، 
هم زدنِ آتش اجاق را پاك از یاد برده 
بودنــد و تنها چیزي کــه به وضوح 
به گوش مي رســید، خرناس آهسته 
سگِ تنگ در کنار بخاري دراز کشیده 
بود، و خش خشِ جَوشِ موشــي در 

نزدیکي هاي جعبه نان».

روایتی از داستان ضحاک
اساطیری  شــخصیت های  شرق: بین 
شاید کمتر شخصیتی به اندازه ضحاک 
دســتمایه انواع و اقســام اقتباس ها و 
ارجاعات و تمثیل ســازی ها قرار گرفته 
باشد. ضحاک در متون ادبی و تمثیلی 
معاصر نمــاد و تمثیل ظلــم و ظالم 
گرفته می شود. در ادبیات نمایشی ایران 
غلامحسین ساعدی و بهرام بیضایی از 
مشــهورترین نویســندگانی هستند که 
ضحاک را دستمایه متنی نمایشی قرار 
داده اند. البتــه ضحاک اگرچه تمثیلی 
بــرای ظلم و ســتم و زمامــدار ظالم 
است و در شعر، نمایش نامه و... بارها 
با همین وجــه تمثیلی آشــنا حضور 
داشــته، اما یک بار هم احمد شاملو در 
سخنرانی ای که بسیار هم جنجالی شد 
و واکنش های زیادی به دنبال داشــت، 
ضحاک را به گونه ای دیگر روایت کرد. 
خلاصه اینکــه ضحاک از آن دســت 
که  است  اســاطیری  شــخصیت های 
همــواره حضــوری فعــال در ادبیات 
معاصر ایران داشته است. نمایش نامه 
«سرگذشــت ضحــاک» نوشــته رضا 
اعلابیگی نیز که به تازگی منتشــر شده، 
نمایش نامــه ای اســت بــا محوریت 
او.  ماجــرای  و  شــخصیت ضحــاک 
«سرگذشــت ضحاک» نمایش نامه ای 
است در ســه پرده؛ در این متن اگرچه 
بدنه داستان تقریبا به همان صورت و 
ترتیبی است که در شاهنامه فردوسی 
امــا شــخصیت پردازی ضحاک  آمده 
در این نمایش نامــه او را تا حدودی از 
ضحاک شــاهنامه متمایز کرده است، 
در عین اینکه کلیات شــخصیت او به 
آنچه از طریــق شــاهنامه از ضحاک 
می شناسیم، شبیه است و ضحاک این 
نمایش نامه بــه الگوی همان ضحاک 
شاهنامه بریده شــده است. همچنین 
در این نمایش نامه شخصیت هایی هم 
هستند که در روایت شاهنامه یا حضور 
ندارند یا حضورشــان چنــدان پررنگ 
نیست، اما در نمایش نامه «سرگذشت 
ضحاک» به اقتضــای حال و هوای این 
نمایش نامه حضورشان برجسته تر شده 
و نقششــان پررنگ تــر و بعضی نیز به 
داستان قدیمی افزوده شده اند، چراکه 

هر بازنویسی از یک متن قدیمی حاوی 
برداشــت نویســنده از آن متن است و 
نمی توانــد و قرار نیســت عین همان 
متن قدیمی باشــد، حتی اگــر رویکرد 
کلی اش با آن متــن قدیمی یکی یا به 
آن نزدیک باشــد. نمایش نامه با فریب 
ضحاک توســط ابلیس آغاز می شود، 
با پادشــاهی و ظلم و ســتم ضحاک 
و تملق های اطرافیانــش که در ظلم 
همدســت او هســتند ادامه می یابد و 
در نهایت به پایین کشیده شدن ضحاک 
از تخت پادشــاهی به دســت فریدون 
ختم می شــود. در توضیح پشت جلد 
ایــن نمایش نامه دربــاره حال و هوای 
آن می خوانیــم: «ضحــاک و یارانش 
به ســان اژدهایی مردم خوارند که دمار 
از روزگار مردمــان درآورده اند.» آنچه 
در ادامه می آید قســمتی است از یکی 
از دیالوگ های کاوه در این نمایش نامه، 
در صحنــه ای کــه کاوه آهنگر در بازار 
شــهر با پیشــه وران ســخن می گوید: 
«درباریــان شــاه فرزنــدان برومند این 
ســرزمین را به خاک و خون کشیده اند. 
غارت و کشــتار کار هر روزه شان است. 
دیگــر بس اســت. باید شمشــیرهای 
تشــنه را از خون گلوی ایشان سیراب 
کرد. به شومی وجود نامبارک ضحاک 
برکت از زمین رفته اســت. چشمه ها 
خشکیده است و کشــتزارهای پهناور 
به بیابان های وحشت و هول بدل شده 
اســت. مردم در کار خود فرومانده اند. 
نــه قوتی مناســب و نه امنیتــی تا به 
راحت ســر بر بالین بگذارند. شرابشان 
خون دل است و کبابشان جگر بریان. آه 
از این بیداد که بر این سرزمین اهورایی 
رفــت. آیا پیــش از این کســی چنین 
ستمگری دیده یا شنیده بود؟ هر فریاد 
دادخواهی را با آتش و خنجر پاســخ 
می دهد. زبان می برد و جان می ستاند 
و مرگش باد کــه وجودش قرین مرگ 

فرزندانمان است...».

مرور عطف شیرازه

تئاتر به مثابه فضاي زیستن
پارســا ریاحی: «تئاتر و جامعه» مجموعه مقالات و گفت وگوهایي 
اســت درباره ارتباط متقابل جامعه و تئاتر که به تازگي به کوشــش 
رضا کوچك زاده در نشــر نو منتشــر شــده اســت. اگرچه مقالات و 
گفت وگوهاي این کتاب به وجوه مختلف تئاتر و جامعه در بسترهاي 
زمانــي و مکاني مختلف پرداخته اند امــا مي توان گفت که همگي 
آنها در پي پاســخ به سه مسئله یا پرسش اساسي اند: ارتباط متقابل 
جامعه و تئاتر چگونه اســت؟ هســتيِ اجتماعي تئاتر و اجراي امر 
اجتماعــي را چگونه باید تبیین کرد؟ این برهم کنش تاریخي چگونه 
در مقاطع و ساحت هاي گوناگون تعیني فرمي و گفتماني مي یابد؟

رضا کوچك زاده در پیش گفتار کتاب نخســت به این نکته اشاره کرده 
کــه به گواه تاریــخ تئاتر مي توان گفــت که فیزیك و جامعه شناســي از 
نزدیك ترین دانش ها به تئاتر بوده اند: «از آنجا که موضوع و مساله دانش 
جامعه شناسي و هنر تئاتر، بررســي جامعه و افراد آن –هر یك به شیوه 
و رویکردي دیگرگون- اســت، بررسي میان رشــته اي این دو مي تواند به 
کاربرد و گســترش ژرفاي هر یك یاري رساند و کوششي نوین بر نگره هاي 
برتولت برشت –نخســتین ایده پرداز و کنشگر تئاتر اجتماعي که دریافت 
جامعه شناســي نزدیك ترین دانش به تئاتر است- براي شکل گیري تئاتر 
نو و پاســخ گوي جامعه باشــد.» کوچــك زاده در پیشــگفتارش مروري 
اجمالي بر پیشینه بررسي جامعه شــناختي تئاتر در ایران کرده  و نوشته 
است:  «نخستین کوشش هاي تئاتر نوین ایران، پیوستگي شگفت انگیزي با 
دگرگوني هاي اجتماعي دارد که ســرانجامش به انقلاب مشروطه رسید؛ 
گرچه هیچ گاه نمي توان حتي در نمایش هاي سنتي ایران نیز رویکردهاي 
اجتماعي را نادیده گرفت. تئاتر در آستانه دوره مشروطه، بیش از آنکه به 
دیده هنر نگریســته شود، رسانه اي بود براي روشنگري جامعه تا مردم را 
به حق قانوني خویش آگاه سازد و راهي براي رویارویي با استبداد بیابد.» 
او همچنین «ایبسن آشوبگراي» را از نخستین بررسي هاي جامعه شناختي 
تئاتر ما دانســته است؛ جزو ه اي کوچك از امیرحسین آریان پور که در سال 

۱۳۴۸ در انجمن تئاتر ایران منتشر شد.
کوچك زاده در ســال ۱۳۸۵ کتابي با عنوان «تئاتر و جامعه» منتشــر 
کرد که با اســتقبال خوبي مواجه شــد و به گفته خودش همین نکته و 
نیــز افزایش آگاهي و بررســي هایش در این زمینه باعث شــد تا به فکر 
تدوین کتابي تازه با همین موضوع باشد. انتشار این کتاب چند سالي و به 
دلایل مختلف به تأخیر افتاد تا ســرانجام در نشر نو به چاپ رسید. «تئاتر 
و جامعه» از سه بخش پیوسته به هم تشکیل شده است. در بخش اول 
با عنوان «بررســي هاي ما»، هفت نوشتار پژوهشي از پژوهشگران عرصه 
تئاتر و جامعه شناســي آمده است که به بررســي لایه هاي گوناگون این 
رویارویــي میان دو نهاد تئاتر و جامعه مي پردازند. کوچك زاده درباره این 
بخش نوشــته: «بر آن بودم که هر یك از نوشــته ها به بخشي از فضاي 
گسترده تئاتر یا شیوه اي از بررسي هاي جامعه شناختي بپردازد؛ تا آنجا که 
برخي نوشته ها را که فضا یا رویکردي همانند داشتند از کتاب کنار نهادم. 
گرچه نتوانســتیم از همه کنشــگران این فضا یاد کنیم، بي گمان مي توان 
تأثیر مهم ترین نظریه پردازان را در آثار نوین کنوني هم به روشني دید؛ که 
ما بر دوش گذشــتگان ایســتاده ایم. افزون بر این، بسیار علاقه داشتم که 
مي توانستیم به جامعه شناسي تماشاگران نهفته تئاتر –آنان که تماشاي 
تئاتر نمي روند- و تأثیر (غیرمستقیم) هنرهاي نمایشي بر آنها نیر بپردازیم؛ 
ولي شــوربختانه، نوشتاري دقیق و ارزشــمند به دستمان نرسید.» هفت 
نوشتاري که در این بخش منتشر شده  عبارت اند از: «تئاترستیزي افلاطون» 
علي قلي پور، «پیوســتگي دوســویه نمایش هاي ســنتي ایران با جامعه 
ایراني» رضا کوچك زاده، «در تماشــاخانه  چه مي گذرد» امیر خراســاني، 
«ناممکــن بودن تئاتر خیاباني در ایران» رضا ســرور، «درآمدي بر تحلیل 
پیدایش زیرمیدان موج نو تئاتر ایران در دو دهه سي و چهل خورشیدي» 
سعید اسدي، «دموکراتیزاسیون یا دموکراسي فرهنگي؟» سارا شریعتي و 
فاطمه پدرام و «نمایش مدرسه اي و جامعه پذیري کودکان و نوجوانان» 

سیدحسن فدایي حسین.
«پیوست یك:  نگرش هاي ایرانیان» عنوان بخش دوم کتاب است که 
در اینجا نیز شاهد هفت نوشتار از نویسندگان و پژوهندگان جهاني هستیم 
که در واقع بخش پژوهشي اول را کامل تر مي کنند:  «از آنجا که تئاتر زباني 
جهاني دارد و بســیاري از دغدغه هاي فرامــرزي این هنر در میان زبان ها 
و فرهنگ هاي گوناگون همانند اســت، بهتر دیدم رویارویي دوسویه تئاتر 
و جامعه را در برخي کشــورها به شکلي نمونه وار در تکمیل بحث هاي 
بخش نخســت قرار دهم.» عناوین مقاله هاي این بخــش عبارت اند از: 
«خاستگاه انسان شناسي تئاتر» از یوجینیو باربا با ترجمه رضا سرور، «چرا 
مي خندنــد؟» از ویلیام او. بیمن با ترجمه ســعید آقایي، «اندیشــه هاي 
اجتماعي برشــت و گروه تئاتر نان و عروســك» از ســي دبلیو بیگزبي با 
ترجمه مســعود نجفــي، «کاندومبله برزیلــي» از ژان دووینیو با ترجمه 
ســپیده پارساپژوه، «ما اینجاییم» از گویي یلمو اسکي نینا با ترجمه مهدي 
فیضي، «تئاتر آکواریوم یا تئاتر متعهد دانشگاهي» از اولین ارتل با ترجمه 
اصغر نوري و «چرا تئاتر اجتماعي؟» از جیمز تامپسون و ریچارد شکنر با 

ترجمه سکینه عرب نژاد.
«پیوست دو: گفت وگو» شامل سه گفت وگو با کوششگران و هنرمندان 
تئاتر اســت که در آثارشــان رویکردي به تئاتر اجتماعي داشته اند. «تئاتر 
نمي توانــد اجتماعي نباشــد!» عنــوان گفت وگوي اول اســت که رضا 
کوچك زاده با فرهاد مهندس پور انجام داده است. «تئاتر به مثابه فضاي 
زیستن» گفت وگویي با روبرتو چولي است که زهرا ایپسیروگلو انجام داده 
و خســرو محمودي آن را به فارسي برگردانده است. گفت وگوي سوم نیز 
«تئاتر و حل مشــکلات آسیب دیدگان اجتماعي» نام دارد که گفت وگویي 
اســت با آگوستو بوآل که داگلاس ال.پترســون و مارك وینبرگ انجامش 

داده اند و از سوی حسین شاکري به فارسي ترجمه شده است.
کوچك زاده در بخشــي دیگر از پیشــگفتارش نوشــته است: «براي 
این کتاب از اندیشــمندان هر دو حوزه تئاتر و جامعه شناسي خواسته ام 
تا نگاه علمي خویش را به شــکل نوشــته اي مســتقل ارائــه دهند تا 
از همنشــیني این نوشــتارها در کنــار گفتارهاي پیوســت دو، بتوانیم 
دیدگاه هاي گوناگون را تا حدودي براي خوانندگان روشن کنیم. همچنین 
بــا خواندن مجموعه هایي مدون و نزدیك به گســتره ما، مقاله هایي را 
براي برگردان فارسي گزیده ام تا این نوشته ها تنها به مرزهاي جغرافیایي 
ما محدود نباشد. کوشیده ام در انتخاب نوشتارها، رویکردهاي گوناگون 
جامعه شناســي تئاتــر را کنار هم قــرار دهم تا با عبــور از تك صدایي 
و شــیوه  اي یگانه، راه بر خوانش هاي تازه تر هموار گــردد. با این همه، 
مهم ترین پرسشي که در گردآوري این کتاب با آن رویارو بودیم، محدوده 

و حوزه بررسي جامعه شناسانه نمایش بود.»

شاعر سرزمین ویران
شــرق: «تی. اس. الیوت» نوشته ام. ســی. بردبروک و ترجمه تقی 
هنرورشجاعی دهمین کتاب از مجموعه کتاب های «نسل قلم» است 
که در نشر نو منتشر شده است. مجموعه نسل قلم، چنان که خشایار 
دیهیمی، دبیر این مجموعه، در پیشــگفتار چــاپ جدید آن توضیح 
داده اســت، نخستین بار حدود بیست وپنج ســال پیش منتشر شد و 
اکنون نشر نو اقدام به انتشار دوباره آن کرده است. کتاب «تی. اس. 
الیوت» از این مجموعه با اشــاره به این موضوع آغاز می شــود که 
الیوت اگرچه در شصتمین سالگرد تولدش در بیست وششم سپتامبر 
۱۹۴۸ به عنوان «بزرگترین شاعر زنده انگلیسی زبان» تثبیت  شده بود، 
اما «شــعر او در آغاز بسیاری را سخت ناپســند افتاد» و زمان برد تا 
جایگاهی درخور در تاریخ ادبیــات بیابد. الیوت یکی از بنیان گذاران 
ادبیات مدرن و زاده دوران طلایی ادبیات و هنر قرن بیســتم، یعنی 
سال های بین دو جنگ جهانی، اســت؛ زاده دوران اوج شکوفایی و 
خلاقیــت ادبی و هنری که در ادبیات نمــودش را در زندگی ادبی و 
آثار شاعران و نویســندگانی چون الیوت، جویس، همینگوی، فاکنر، 
ویرجینیا وولف، ازرا پاوند و بســیاری از شــاعران و نویسندگان دیگر 
که هرکدام به نحوی در بنیان گذاری و پیشرفت ادبیات مدرن نقش 
و سهم داشــتند می بینیم. الیوت نه فقط با شعرها بلکه با نقدهای 
ادبی اش نیز بر ادبیات مدرن و درک و تبیین این ادبیات تأثیر گذاشت 
و همچنیــن با فصلنامه «کرایتریون» که او ســردبیرش بود و الیوت 
به قــول بردبروک از طریق این فصلنامه «اثری چشــمگیر بر جهان 
ادب نهــاد». بردبروک پس از اشــاره ای مختصر بــه اینکه ابتدا چه 
واکنش هایی به آثار الیوت نشــان داده شد و بعدها چه تغییری در 
جایگاه ادبــی او پدید آمد، کتاب «تی. اس. الیوت» را با شــرحی از 
زندگی ادبی و شــخصی او ادامه می دهد. او پس از آن در بخشی با 
عنوان «شاعر ســرزمین ویران» نخستین اشعار الیوت را تا «سرزمین 
ویران» که از مشــهورترین آثــار او و یکی از مهم تریــن آثار ادبیات 
مدرن است مورد بررســی قرار می دهد. بردبروک درباره شیوه درک 
بهتر «ســرزمین ویران» می نویسد: «ســرزمین ویران البته معاصران 
الیوت را گیج کرد. اما، پس از گذشــت نیم سده از انتشار آن، با شرح 
و توضیح هایی که بر آن نوشــته شــده اســت، خواننده ای که شیوه 
درســت رهیافت به او نموده شده باشــد دشواری زیادی برای درک 
این شعر نخواهد داشــت. تفسیرهای زیادی هم در دست است که 
برخی از آنها عمق معنایی چندان زیادی به ســرزمین ویران نسبت 
می دهند که خود شاعر فروتنانه آن ها را رد می کند. شاید سریع ترین 
روش برای راهیابی به معنای شــعر گوش سپردن به قرائت شعر از 
زبان شــخصی آشــنا با این اثر یا، از آن هم بهتر، قرائت خود الیوت 
باشد که برای کتابخانه کنگره ضبط شده است». بردبروک همچنین 
درباره جایگاه این شــعر در بین آثار الیوت می نویســد: «اگر سرزمین 
ویران بهترین شــعر الیوت نباشــد، بیگمان نافذترین شــعر اوست. 
نســلی که در نیمه دوّم دهه ۱۹۲۰ به بار آمد دلبسته این شعر شد و 
آن را چنان جذب کرد که بخشی از عادت ذهنی اش شد». به اعتقاد 
بردبروک «عمق و خشونت تضادها در شعر، و این احساس که شاعر 
با مشــکلات دنیای درونی و بیرونی اش پنجه درافکنده اســت، در 
سرزمین ویران نیرومندتر از اشعار بعدی» الیوت است. بردبروک بعد 
از این بخش در بخشــی مجزا به چندوچون سروده شدن «سرزمین 

ویران» و ماجراهای مرتبط با این شعر می پردازد.
در بخــش بعدی کتــاب به اشــعاری پرداخته شــده که الیوت 
بعــد از «ســرزمین ویــران» ســرود. بعــد از این بخش بــه الیوت 
نمایش نامه نویس پرداخته شــده است و پس از آن به الیوت منتقد 
و ادیب. بردبروک درباره الیوت منتقد و نیز ربط آن به الیوت شــاعر 
می نویســد: «اگر الیوت مشهورترین شاعر زمانش نشده بود، بیگمان 
به عنوان ممتازترین منتقد ادبی روزگارش شــناخته می شــد. بر این 
سخن باید نکته ای نیز افزود و آن اینکه واقعا تمییز دادن الیوتِ شاعر 
از الیوتِ منتقد محال اســت؛ زیرا نقد او از حساســیت شاعرانه اش 
سرچشــمه می گیرد، و شــعر او را به بهترین وجه برحسب نقدش 

می توان توضیح داد و تفسیر کرد».
در خاتمــه کتاب دســتاورد الیوت جمع  بندی شــده و همچنین 
به ســال های پایانی عمر او اشــاره ای شــده و اینکه آخرین آثارش 
چگونه بوده و وخامت حالش در ســال های آخر عمر باعث شــده 
بــود «روزبه روز بیشــتر از صحنه ادبیات» کنار بکشــد. بردبروک در 
اوایل این بخش درباره الیوت می نویســد: «وی در خطّ شــعر سنتی 
و ادیبانه اش جانشــینی برجای نگذاشــته اســت». او آنگاه درباره 
عوامل اقتدار یگانه الیوت می نویســد: «آن موقعِ اقتدار یگانه او، که 
شــاید فقط با موقع سمیوئل جانسن قابل مقایسه باشد، معلول یک 
سلســله عوامل است. در درجه نخســت اینکه انسجام و پیوستگی 
نوشــته های او آنها را به  صورت یک کل ســاختاری درآورده است. 
در حقیقــت، در آثار آخری وی توجّه بیشــتر معطــوفِ جایگاه اثر 
در آن کلّ بوده اســت تــا تأثیر ویژه ای که خود اثر می تواند داشــته 
باشــد. بدین ترتیب، در این آثارِ آخری، الیوت همیشه نتوانسته است 
از دام چارچــوب زیاده تعیین شــده بگریزد، هرچند تکوین مســتمر 
درونمایه را می توان در این آثار پی گرفت، و می توان دید که چگونه 
درونمایه های نخســتین شهر و باغ جای به مفاهیمی چون هویت و 
رابطه و ارتباط و تنهایی داده اند. همچنین گستردگی حیطه فعالیت 
ادبی الیوت و بازده فراوانش به او اقتدار بخشــیده اســت. در طول 
پانزده ســالی که او کرایتریون را منتشر می کرد، این فصلنامه یکی از 
معتبرترین و بانفوذترین نشــریه های ادبی روزگارش بود و برخی از 
بهترین نوشــته های الیوت به مناسبت های خاص، با آن لحن پرتوان 
و نشــاط بخش، در ســرمقاله های این فصلنامه آمده اســت. بنگاه 
انتشــاراتی فیبر اند فیبر، که وی از مدیرانش بود، نشر شعر را حوزه 
تخصصی کارش قرار داد و آثار بســیاری از شاعران جوانتر را منتشر 
کرد». در اواخر همین بخش آمده اســت: «حال که دستاورد الیوت 
کامل شده اســت، آنها که با آثار الیوت زیسته اند، و تغییرات و رشد 
این آثار را در عین حفظ وحدتشــان حس کرده اند، می توانند صورت 

نهایی این دستاورد را جذب جان کنند».  
به جز کتاب «تی. اس. الیوت» آثاری که تاکنون از مجموعه «نسل 
قلم» در نشــر نو تجدیدچاپ شــده اند به ترتیب عبارتند از: «هرمان 
ملویل»، «جورج اورول»، «پابلو نــرودا»، «آنا آخماتووا»، «کارلوس 
فوئنتس»، «ســورن کی یرکگور»، «ارنســت همینگوی»، «دی. ایچ. 

لارنس» و «ژان ژاک روسو».

حامد قصري: نمایشــگاهي از طراح هاي کیوان مهجور در گالري متن به نمایش درآمد 
با عنوان «ناروني که باد از پولک هایش بادبان مي ســازد». عنوان نمایشگاه برگرفته از 
شعري از محمدرضا شیرواني است. مهجور ساکنِ مونترال است و آثارش پس از چهل 
سال به زادگاهش اصفهان آمده و مورد استقبال جواناني قرار گرفته که زمان مهاجرتِ 
این هنرمند، هنــوز به دنیا نیامده بودند. البته رخدادهاي بســیاري باعث مهاجرت و 
چندپارگي هنرمندان ایراني در طي دهه هاي گذشته شده است، اما آنچه در آثار مهجور 
آشکار است ریشه هاي او در زادگاهش اصفهان است؛ جایي که مي گوید «خواب دیدن 
من تنها به زبان فارسي و با لهجه اصفهاني است». مهجور فقط طراح و نقاش نیست، 
او نقش بسزایي در برپایي فرهنگسراي نیاوران، کتاب آزاد و... داشته است. مهجور را 
در این سال ها مي توان یک سفیر فرهنگي در جهان بیرون دانست که صادقانه فرهنگ 
و ریشــه هاي خود را منتقل می کند. گفت وگوي پیش رو که یونس تراکمه فرصتِ آن را 
فراهم آورد، از منظر تاریخ شفاهي انجام گرفته و به جزئیاتي از زندگي، زبان، فرهنگ و 

ریشه هاي کیوان مهجور مي پردازد.

  در کدام محله اصفهان به دنیا آمدید؟ �
من در سال ۱۳۲۷ در بیمارستان «انگلیسي هاي» اصفهان به دنیا آمدم. بیمارستان 
معروفي که در دوران قاجار بنا شده بود و متعلق به مبلغین مسیحي بود. منزل پدري 
من در محله جهانباني بود. محله اي که دیوارش با دیوار غربي باغ چهلســتون یکي 
بود. محله اي که بعد از دوران قاجار بنا شــده بود. محله اي تازه، کوچه اي بود که از 
دروازه دولت شروع مي شد و تا خیابان فتحیه ادامه داشت. در تقاطع کوچه و خیابان 
فتحیه، مدرسه دخترانه معروف «بهشت آئین» بود. دیوار خانه ما با دیوار چهلستون 
یکي بود. بعدها این محله تخریب شد چون واقعیتش این بود که بخشي از مایملک 
چهلســتون بود. دیگر اثري از آن محله نیســت. تنها یک کاج که در خانه ما بود الان 
در باغ چهلستون است. من گاهي از طریق برنامه هاي تلویزیوني و عکس ها مي توانم 

آن کاج را ببینم.
  این محله عناصر شــهري بودن داشت و ریشه هاي هنري شما در همان محله  �

شکل گرفت؟
بله. درســت در همین محله در کنار شــهرداري، تئاتر ســپاهان بود و بسیاري از 
هنرپیشــه هاي معروف تئاتر، مثل ارحام صدر، آنجا بازي مي کردند. هر ســه ماه یک  
بار در آنجا نمایش تازه اي اجرا مي شــد که اغلب آنها از داستان هاي هزارو یک شب یا 
قصه هاي محلي اقتباس مي شد. البته تمرکز این تئاتر بیشتر روي ارحام صدر و کمدي 
او بــود. بلیط نمایش ها پیش فروش مي شــد و مردم اســتقبال بي نظیري مي کردند. 
متصل به همین محله یک سینما بود، سینماي مایاک که تقریبا در همسایگي ما بود و 
متعلق به خانواده مثقالي. سالن تابستاني داشت که ما بچه هاي محل مي توانستیم از 

پشت بام خانه هایمان فیلم ها را مجاني تماشا کنیم.
  محله شما متعلق به طبقه خاصي بود؟ �

اقشــار گوناگون از ثروتمندان شــهر تا کارمندان ارتش و کارمنــدان دولت در این 
محله زندگي مي کردند و خانه ها عموما قدیمي بود. در همســایگي چهلستون بودن، 
یک کاراکتر خاصي به محله و خانــه و مردمانش مي داد. ردیف چنارهاي بلندي که 
در غــرب باغ  بود کاراکتر خاصي به محلــه  داده بود. محله از حیث آدم ها و طبقات 
از تنوع بي نظیري برخوردار بود. این نکته حتي در مورد مدارســي هم که مي رفتم از 
لحاظ تنوع صادق بود. همه روي یک نیمکت مي نشستیم و تفاوتي میان مان نبود. یک 
خاطره من از شب هاي تابستان که هیچ وقت از ذهنم زدوده نشده وقتي بود که مردم 
شــهر از غني و فقیر روي صفه هاي پل خواجو بســاط شام شان را پهن مي کردند. آن 
شب ها پل ها را هنوز به شکل امروزي نور نداده بودند. آن جایي که ما شام مي خوردیم، 
از کارگر کارخانه وطن با خانواده اش شــام مي خورد تا فلان کارمند دولت. همه با هم 
شــام مي خوردیم و از تلألؤ نور مهتاب بر روي زاینــده رود لذت مي بردیم. حال فرض 
کنید یک نفر، مثلا یکي از دایي هاي من سازش را آورده و مي زد، یک نفر هم از خانواده  
دیگري، مي خواند. یک روح نزدیکي خاصي در اصفهان وجود داشــت. پیاده روي در 
مسیر رودخانه روح اهالي و شهر را تازه مي کرد. زاینده رود، رگ حیاتي و روح شهر بود.

  این روح جمعي از کجا مي آمد؟ �
شــاید به خاطر این بود که مردم همدیگر را مي شناختند. این نکته در روح و ذهن  
ما که بچه بودیم ماندگار مي شد. اصفهان شهر عجیبي بود. از طبقه بسیار ثروتمند تا 
طبقه متوسط، و جمعیت بزرگي کارگر. ثروتمندان شهر تعلق خاصي به شهر داشتند، 
ســالي نبود که کارخانه تازه اي، واحد تولیدي تازه اي در شــهر تأسیس نشود و هرگز 
نمي خواســتند از اصفهان بروند و خودشان را متعلق به شــهر و مردم مي دانستند. 
همه اقشار تعلق قلبي به شهر داشتند. خانواده من از طبقه متوسط بودند. لباسي که 
براي شــب عید ما دوخته مي شد پارچه اش از کارخانجات وطن بود. پارچه را از پاساژ 

کازروني انتخاب مي کردیم. یک آگاهي جمعي در مردم شهر بود.
  نماد و نشانه هایي از کلاغ در آثار شما دیده مي شود. منشأ کلاغ ها از کجاست؟ �

تمام درخت هاي چنارِ چهلستون غرق کلاغ بود. این کلاغ ها بخشي از زندگي مردم 
بودنــد و یک رابطه دائمي میان ما برقرار بود. شــب ها صدها کلاغ روي درخت هاي 
آنجا لانه داشــتند و ســحرگاه به مزارع اطراف پرواز مي کردند و کل آسمان اصفهان 
ســیاه مي شد و در هنگام غروب، بازمي گشــتند. سر  و صدایشان بود تا هنگام شب که 
آرام مي گرفتند. خدا نمي کرد اگر گربه اي از  آنجا رد مي شد. کلاغ ها مي پریدند و سر و 

صداي آن ها  خواب را بر مردم حرام مي کرد.
  گویا مادرتان در نقاش شدن شما تأثیر بسزایي داشت؟ �

مادرم فرزند اول پدربزرگم بود، او که نظامي ارتش رضا  شــاهي بود علاقه وافري 
داشت فرزندانش موسیقي بیاموزند، به خصوص مادرم به موسیقي علاقه داشت و در 
نوجواني تار مي زد. هنرمندان اصفهان به خانه پدربزرگ رفت وآمد داشتند. دایي هاي 
من از جلیل شــهناز تعلیم تار و ســه تار مي گرفتند. این خانواده واقعا خیلي مشــوق 
بود و مادر من هم نقاشــي و هم خط خیلي خوبي داشــت. و همین شد که وقتي به  
مدرســه ابتدایي رفتم مشــق هاي من را کم رنگ مي نوشت تا من پررنگ کنم و همین 
باعث شد که خطم خوب بشــود و در مورد نقاشي هم همین طور طراحي هاي ساده 
خوبي را مي کشید و من پررنگ مي کردم. آن موقع کتابت مي نوشتیم و مادر مرا تشویق 
مي کرد نه تنها همانند خود کتاب بنویســم که نقاشي هاي کتاب را هم کپي کنم و این 
باعث مي شد که علاقه وافري به نقاشي پیدا کنم. در دروازه دولت یک لوازم تحریري 
کوچکي بود. از آنجا براي من یک جعبه مداد رنگي خرید. هنوز هم خوشحالي خودم 

را از خرید آن جعبه مداد رنگي فراموش نمي کنم.
  کمتر از پدر یاد مي کنید؟ �

پدر طبیب بود و در بیمارستان کار مي کرد و مطب خصوصي کوچکي داشت و در 
کوچه جهانباني به کار خودش مي پرداخت. دلش مي خواست که یکي از بچه هایش 

دکتر شوند که این اتفاق نیفتاد.
  یک نوع فرهنگ سازي عامیانه هم به صورت خودجوش در میان مردم اصفهان  �

در آن دهه ها شکل گرفته بود؛ تمجید از فرش و نقش و رنگ؟

یکي از چیزهاي دیگري که مادرم تأثیر زیادي  بر روي من گذاشت، تحسین کارهاي 
هنري بود که در شهر مي شد. مثلا اگر یک نقره کار میوه خوري زیبایي درست کرده بود و 
پشت ویترینش مي گذاشت، همه مردم شهر حرفش را مي زدند که آقا شما رفتید مغازه 
فلاني آن ظرف میوه خوري نقره را دیده اید؟و مثلا آقاي صنیع زاده که مینیاتوریست بود 
و مغازه بزرگي داشــت و آخرین کار خودش را پشــت ویترین مي گذاشت مردم درباره 
آن اثــر صحبت مي کردند و مي رفتند تماشــا مي کردند. نکته مهمي اســت که در این 
شــهر مردم تا این حد از یک اثر تعریف و تمجید مي کردنــد. حتي اگر فرش زیبایي در 
بازار مي دیدند، در مهماني و محافل صحبت آن مي شــد که آیا شــما آن فرش زیباي 
تازه بافته شــده را در  بــازار فرش اصفهــان در حجره فلاني دیده اید؟ و این شــناخت 
اصفهان و اصفهاني ها از زیرلایه هاي شــهر همیشه برایم جذاب بود، آن آگاهي مردم 
از  آنچه که در  شــهر مي گذشت. یادم مي آید خانمي در اصفهان ملیله دوزي می کرد 
به اسم خانم ســلطان، یک عده هم شاگرد داشــت که همه دختران جوان بودند که 
کار ملیلــه دوزي را از او یاد مي گرفتند. هرچند ماه یک بار مي آمدند و بقچه هایشــان را 
در ایــوان ما پهن مي کردند. این ملیله ها روي مخمل کار شــده بود، رنگ آن مخمل ها 

واقعا شگفت انگیز بود و هوش از سر من مي برد، انگار در یک باغ سرگردان مي شدم.
  و در محضر حاج مصورالملکي نقاشي را کشف کردید؟ �

وقتي که مدرســه ابتدایي ام تمام شد در تابستان همان  سالي که باید به دبیرستان 
مي رفتم مادرم من را نزد حاج مصورالملکي برد. حاج مصورالملکي در همان خانه 
قدیمي خودش که الان از قرار موزه است شاگرد قبول مي کرد و مثل دوران صفوي از 
رنگ تا طراحي و مینیاتور را با جزئیات آموزش مي داد. ما یک دوره فقط درخت و دوره 
دیگر برگ و دوره دیگر دیوار و یا اسب مي کشیدیم. یکي از نکات مهمي که این شخص 
داشت این بود که آدم را با آن جنبه هاي در حقیقت ادبي و روحي و معنوي کار آشنا 
مي کرد و این روحیه  روي من بسیار تأثیر گذاشت. او در مورد یک مینیاتور بهزاد (اثري 
که مجنون آمده است به قبیله لیلي و دارد دنبال لیلي مي گردد) تفسیر جالب خودش 
را داشت. به ما گفت: «این تابلو پر از زن است و مجنون دارد از یک چادر به چادر دیگر 
مي رود. دارد دنبال لیلي مي گردد و این در حالي است که هیچ کدام از این زن ها  لیلي 

نیستند». این نوع تفسیرهاي جذاب دریچه تازه اي به نگاه ما به مینیاتور مي بخشید.
  چرا به جاي دبیرستان سعدي به هنرستان هنرهاي زیباي اصفهان نرفتید؟ �

وسوســه نشــدم به هنرســتان هنرهاي زیبا بروم. چون از پیش کســي مي آمدم 
کــه جوهــر این کار بود. عمیق تر از هر هنرســتان هنري بود. در دیــد من آن هایي که 
به  هنرســتان مي رفتند دچار نوعی تکرار و روزمرگي بودند، اما من از شــاگردي حاج 

مصورالملکي احساس عمیق تري نسبت به کار پیدا می کردم.
  حاج مصورالملکي نقاش سنت گرا محسوب مي شود. چگونه شما با آن معلم در  �

سال هاي بعد از شیوه هاي سنتي به نقاشي مدرن مي رسید؟
ســه یا چهار سال تعلیم گرفتن از آن شخص شخیص، استاد مصورالملکي، سبب 
شد که فرهنگ ایران براي من صورت عمیق تري پیدا کند. پي بردم کار مینیاتور مصور  

کردن مفاهیم ادبي است، پس باید با ادبیات ایران آشنا بشوم.
  آیا در کنار شما هنرجویان دیگري هم از حاج مصورالملکي مي آموختند؟ و راه  �

شما چه زماني از آن ساختار جدا شد؟
بلــه. هنرآموزاني که بــا تمرین هاي متفاوتي که حاج مصورالملکي در ســاعات 
مختلف روز به آنها آموزش مي داد در ســطوح و ســنین مختلف حضور داشتند. من 
راهــم را خیلي زود جدا کردم. وقتي مرمت گران ایتالیایي آمده بودند تا نقاشــي هاي 
دیواري را از زیر گچ هایي که شــازده ظل الســلطان بر آنها کشــیده بود بیرون بیاورند، 
حاج مصورالملکي من را فرستاد تا از آنها نیز بیاموزم. براي من فرصت بسیار غنیمتي 
بود تا  مســئله رنگ و تکنولوژي جدید در کار را یاد بگیرم. در همان حال که داشتم از 

مصورالملکي مي آموختم با ایتالیایي ها با جهان تازه اي آشنا شدم.
  چهارباغ، با سمبات و عکاسخانه هاي آن هم ویترین هنري شهر اصفهان بود. �

دقیقا. چهارباغ ویترین فرهنگي شــهر بود. رســمي بود که مــردم هر عصر براي 
پیــاده روي و تفریــح به چهاربــاغ مي آمدند. در اســپانیا هم دیدم که پیــاده روي در 
بعدازظهرها به همان شکل متداول است و من را یاد پیاده روي هاي عصر در چهارباغ 

مي انداخت. خانواده خانواده براي  قدم زدن 
و یــا خرید مي آمدنــد. در کودکــي وقتي با 
مادرم در چهارباغ از جلوي مغازه آن نقاش 
معروف آبرنگ « سُــمبات دِر-کیورغیان» رد 
مي شــدم، با اشتیاقي بســیار به نقاشي هاي 
او نگاه مي کــردم. آن کوچه پس کوچه هاي  
اصفهان که با آبرنگ کشیده شده بود. مسجد 
یا کارواني در شــب، نشســته بــر دور آتش، 
شــترها... همه این تصویرها مرا شیفته خود 
مي کرد. مادرم باید دســتم را مي کشید تا مرا 
از ویترین آن مغازه جدا کند. سُــمبات پشت 
ویترینش آخرین کارش را مي گذاشــت و در 
داخل مغازه اش کار مي کرد. آرزوي من شده 
بود که بتوانم در چهارباغ مغازه اي داشــته 
باشم و کار نقاشــي را مثل سُمبات با همان 
ذوق و اراده دنبال کنم. از آرزوهاي بزرگ من 
بازگشت به اصفهان و چهارباغ و داشتن آن 
مغازه نقاشــي بود. تا کار کنم و نقاشي هاي 
خودم را پشت ویترین بگذارم تا مردم آنها را 
از پشت ویترین ببینند. با این تصور که کودک  
دیگري دســت در دســت مادرش از جلوي 
آن مغازه بگذرد و همان صحنه تکرار شود. 
نه چندان دورتر از مغازه سمبات، عکاسخانه 
هالیوود بود کــه خانواده ما عکس هایش را 

نزد استادِ آنجا، امان االله طریقي مي گرفت. عکاسخانه اي که از یک جهان مدرن مي آمد 
با چیزهایي که شیفتگي تولید مي کرد.

  دبیرستان سعدي،  جنگ اصفهان و دوران ادبیات مدرن در اصفهان را چطور  �
گذراندید؟

دبیرســتان را در  مدرســه ســعدي گذراندم. آنجا که آندره گدار، معمار فرانسوي 
حافظیه و موزه ایران باستان عمارت آن را ساخته است. ساختمان دبیرستان ما ایدئال 
بود و شــنیده ام که اکنون مرکز مرمت آثار باســتاني اســت و دیگر دبیرستان نیست. 
در ســال هاي نخســت آقاي بهاصدري، مدیر ما بود و ناظم مان هم آقاي پیشه ور. در 
این دبیرســتان در میان ســال بالایي هاي من، احمد میرعلایي و فرشید مثقالي درس 
مي خواندند و در آنجا با آنها آشــنا شــدم. من در کلاس نهم بودم و مجید نفیسي در 
کلاس هفتم بود. در کلاس نهم معلم ادبیات ما محمد حقوقي شــد و تحول بزرگي 
در نگاه من به ادبیات، اتفاق افتاد. وقتي محمد حقوقي براي نخستین بار ایوان مدائن 
خاقاني را تأویل و تفســیر کرد، متوجه شدم که گرایش من به ادبیات حیاتي و اساسي  
است. دوستي نزدیک و خوبي با او ایجاد شد و معلم محبوب من شد. بعد از مدرسه 
بــا آقاي حقوقي تا چهارباغ قدم مي زدیم. تا «کافه پولونیا» مي رفتیم و مباحث مدرن 
و به روز درباره  ادبیات را از زبان حقوقي مي شــنیدم. شــعرهاي خودش را مي خواند. 
بعد آدم هاي محبوبي مي آمدند: هوشــنگ گلشــیري، احمد  میرعلایي و آن هایي که 
جوان تر بودند مثل یونس تراکمه، رضا فرخ فال، محمدرضا شیرواني، برهان حسیني و 
مجید نفیسي؛ همان هایي که باني انتشار «جنگ اصفهان» شدند. و برایم خیلي جالب 
بود و این دوســتي یک نوع دیگري شــده بود، شاید در مورد عده دیگري این طور نبود. 
براي من، رضا  فرخ فال و شــیرواني و یونس تراکمه رفتن به جریانات فرهنگي و ادبي 
اصفهان راحت بود و دوستي هایمان با بزرگان شکل گرفته بود. من به مناسبت حرفه 
نقاشــي خودم کاري در «جنگ» چاپ نکرده بودم اما با دوســت هاي «جنگ» حشر و 
نشر داشتم. در آن دوره شکوفایي ادبیات و هنر در دهه چهل هر شهري براي خودش 
یک مجله ادبي داشت. یک دوره شکوفایي و هیجان ادبي در  ایران بود و آوازه جمع 
اصفهان هم به تمام ایران رســیده بود. این علاقه من از همان پاتوق ها شکل گرفت و 

دانســتن این نکته که کار ادبي یک کار جدي 
اســت که باید از آن بیشتر  دانست و فهمید. 

این دوره تأثیر خیلي عمیقي بر من گذاشت.
�  کتابفروشــي تأیید هم نقش محوري در 

پاتوق هاي ادبي در اصفهان داشت؟
کتابفروشــي «تایید» پاتوقِ دوستان بود 
تا دربــاره کتاب هاي تازه صحبت کنند. آقاي 
نویدي صاحب آن کتابفروشــي انسان شوخ 
و مهرباني بود. محل قــرار اولیه میرعلایي، 
حقوقي، نجفي و گلشــیري بود. آنجا جمع 
مي شــدند تا بعــد از آن به ســراغ قرارهاي 
خودشــان بروند. همیشــه مکالمات بسیار 
بســیار جذابي بین آنها و آقاي نویدي برقرار 

مي شد.
�  نقاشــي براي شما با ادبیات نقش اصلي 
خودش را پیدا مي کرد، تا جایي که دانشکده 

ادبیات را انتخاب کردید؟
بله، قصــد کــردم در دانشــگاه ادبیات 
فارســي بخوانم چراکه همان طور که گفتم 
دریافتــه بودم نقاشــي ایران، مصــور  کردن 
مفاهیم ادبي است. مصور کردن این مفاهیم 
یک کار مانوي و از دوران ماني اســت. او بود 
که براي شکستن دیوار میان طبقات در دوره 
ساســاني و آموزش تعالیم خود به طبقات 
زیرین جامعه، که از حق آموختن محروم بودند، به شــاگردانش آموخت تعالیمش را 
نقاشــي کنند تا درک آن تعالیم براي مردماني که از داشتن سواد محروم بودند ساده 
شــود. ماني را اعدام کردند و پیروان او براي فرار از فشاري که متحمل شده بودند به 
امپراطوري رم پناه بردند. گرویدن اگوستین به مانویت و بعد مسیحي شدن او سبب شد 
تا همین شیوه، یعني استفاده از نقاشي براي شرح داستان هاي تورات و انجیل بر دیوار 
کلیســاها را به مردمي بیاموزد که نمي توانستند انجیل و تورات را به زبان لاتین که در 
انحصار کلیســا بود بخوانند. به همین دلایل بعد از گرفتن دیپلم به شــیراز رفتم تا در 
دانشگاه پهلوي ادبیات بخوانم. همیشه فکر مي کردم بسیاري از این مفاهیم ادبي یک 
نوع صحبت کردن در خصوص مفاهیم عاشــقانه یا عرفاني  است. تصور مي کردم که 
این را در درس خواندن در دانشــگاه تهران مثلا نمي توانم، بیاموزم. در شیراز همه آن 
مباحث به صورت عیني وجود داشــت. همه اینها یک مابه ازا دارند و سعدي بي خود 
درباره خواندن بلبل صحبت نکرده اســت. در شیراز بلبل بود و مي خواند و براي من 
جذاب بود که همه اینها حضور حقیقي دارد. حتي در شیراز با مفاهیم مدرن داستان 

در هنر خودم آشنا شدم.
  در همان ســال ها دنبال امضاي شــخصي خودتان بودید، بــه دنبال جهان  �

شخصي کیوان مهجور؟
شیخ روزبهان استاد حافظ، شاگردي داشته است که دیر مي آمده سر کلاس. یک 
روز یقه اش را مي گیرد که چرا دیر مي آیي؟ شاگرد هم مي گوید من دارم شرح کرامات 
شیخ را مي نویسم و براي همین وقت از دستم در مي رود و  دیر مي رسم. شیخ مي گوید: 
«ببین کاري کن که شــرح کرامات خودت را بنویسند. دست از شرح کرامت دیگران 
نوشتن بردار.» این حکایت مفهوم مدرني دارد. واقعا اینکه ما یک بار در این کهکشان 
اتفاق مي افتیم. بنابراین باید روایت خودمان را از این جهان بگوییم و برویم. فهمیدم 
که باید روایت خودم را از  جهان داشــته باشم و این نشات گرفته از چیزهایی بود که 
تا آن زمان آموخته بودم و یا در حال آموختن آن بودم. و از آنجا به ســبک شخصي

 خودم رسیدم.
  شیراز و رویدادهاي هنري مدرني که در آن سال ها در حال رخ دادن بود، شما را  �

با دنیاي مدرن بیشتر آشنا مي کرد؟
بله، آغاز آشنایي من با هنر معاصر بود. کتابخانه دانشگاه پهلوي بیشتر کتاب هاي 
مهم معاصر را از دانشــگاهي در آمریکا در دل خود داشت. در آنجا با گنجینه بزرگي 
آشــنا شدم که تا آن زمان دسترســي به آن برایم محال به  نظر مي رسید. سعادت من 
بود که حضورم، همزمان با رخ دادن اتفاقات مهمي چون «جشــن هنر شیراز» بود که 
تأثیر بســیار زیادي بر همه هنرمندان ایران گذاشت. آدم هاي مهمي در تئاتر و سینما و 
هنرهاي تجسمي از این جشــن هنر تأثیر گرفتند و هنرمندان بزرگي از جهان به ایران، 
به شیراز آمدند و برنامه هاي مختلفي اجرا کردند. آربي آوانسیان، بیژن مفید و بسیاري 
دیگــر. همه اینها هنرمنداني هســتند که امــروزه ارزش آنها در این مملکت روشــن 
است. همه اینها سبب تأثیر و حتي زیر سؤال بردن خودمان از سوي خودمان شد. چه 
مي خواســتیم و چه نمي خواستیم بر روي ما تأثیر مي گذاشت. متوجه شده بودیم که 
داریم افق هاي تازه اي را مي بینیم و نگاه هاي تازه اي را تجربه مي کنیم که تا آن موقع 

تجربه نکرده بودیم.
  در شــیراز تحصیلات تان پایان پذیرفت اما باز هم به اصفهان بازنگشــتید؟  �

اصفهان همچنان شرایط بسته و محافظه کارانه خودش را داشت؟
براي اینکه امکاناتي که امروز در اصفهان هســت آن زمان نبود. شــرایط رشد  
کــردن وجود نداشــت و امکانات محدود بود. ضمن اینکه بســیاري از دوســتان 
مهاجرت کرده بودند. محمد حقوقي، هوشنگ گلشیري، ابوالحسن نجفي و احمد 
میرعلایي رفته بودند و حلقه هایي که در اصفهان شــکل گرفته بود پراکنده شــده 
بــود و باید به تهران مي آمدیم تا فضاهاي تازه اي را که در آنجا شــکل مي گرفت 
ادامه دهیم. اصفهان هنوز آمادگي کامل  نداشــت. البته کتابخانه کانون پرورش 
فکري تأثیر خودش را داشــت. شــاید در آن زمان تنها کســي کــه هنوز مقاومت 
مي کرد منصور کوشــان بود که در کتابخانه کانون در کار تئاتر بود و به جوان ترها 
تئاتر مدرن مي آموخت. البته او هم ناگزیر به تهران آمد، چون اصفهان حوصله ما 
را با آن نگاه و برداشت هاي تازه نداشت. محافظه کاري در اصفهان هنوز آن اجازه 

را نمي داد تا بشود کارهاي زنده تري کرد.
  و تهران روزنه اي به جهان بیرون بود؟ �

تهران محیط زنده تري نســبت به اصفهان داشــت. و همه ما را به صورتي جذب 
مي کرد، چه از لحاظ مجلات ادبي چه از نظر گالري ها، سینماها، فرهنگسرا و موزه ها... 
تمامي جریان هاي فرهنگي هنري همه در تهران جمع شده بود. از نظر شغلي و کاري 

هم براي ما فرصت هاي تازه اي ایجاد شده بود.
  و چون نمي خواســتید درگیر فضاي رقابتي بشوید، براي نخستین مهاجرت به  �

انگلستان رفتید؟
در آن زمان من مشــغول کار خودم شــده بودم. در عین اینکه همه چیز فعال بود 
در عین حال همه چیز رقابتي بود اما  من از این موضوع فرار مي کردم. ترس داشتم از 
اینکه قبل از آن که کارم از جهتي به بلوغ خودش برسد خودم را در معرض قضاوت 
قرار بدهم و هنوز به جایي نرسیده بودم تا کاري را به نمایش بگذارم و از این موضوع 
فرار مي کردم. و بعد از مدتي تصمیم گرفتم به انگلیس بروم. دو سال در آنجا محیط 
تازه اي را تجربه کردم. دهه ۶۰ اروپا و انفجار انسان دوســتی و رواج هیپي گري در دنیا 
سپري شده بود و اروپا دوران آرام تري را مي گذراند. با یک گالري در لندن کار مي کردم 
و این گالري خودش موضوع  براي مصور کردن مي داد. مثلا مي گفت کشتي نوح و یک 
عده نقاش بودیم که کشتي نوح مي کشیدیم. چیزهاي بامزه اي از آن در مي آمد و از این 

طریق من هم زندگي مي کردم و هم دوره خوبي براي کسب تجربه و نگاه کردن بود.
  به قول خودتان بیقراري شما را دوباره به ایران بازگرداند؟ و با احمد میرعلایي  �

در مجله «فرهنگ و زندگي» همکار شدید.
بله با بیقراري کامل در ســال ۱۹۷۳ میلادي به ایران بازگشتم. همان سال برگشت 
دوره اي بود که احمد میرعلایي طرح هایم را دید و از من خواســت تا طرح هایم را در 
مجله «فرهنگ و زندگي» که سردبیرش بود چاپ کنم. آشنایي با شخصیت هاي هنري  

باعث شد در جمع روشنفکري تهران دوست هاي خوبي پیدا کنم.
  و در بخشي از تاریخ فرهنگسراي نیاوران نقش ایفا کردید. �

 یکي از  شــانس هاي من همزمان با بازگشــت از انگلســتان، رواج ایده ســاخت 
فرهنگسراها بود و فرهنگسراي نیاوران اولین فرهنگسرایي بود که در حال ساخته شدن 
بود. فیروز شــیروانلو با من تماس گرفت و گفت بیا در فرهنگســراي نیاوران کار کن. 
نخستین  نمایشگاه، نمایشگاه «پیشــروان هنر معاصر» بود. به همه نقاشان سفارش 
دادیم که پرتره یک هنرمند را کار کنند. آثار رسیده هم نمایشگاه شد و هم انتشار یافت. 
فرهنگسرا خیلي خیلي جاي زنده و فوق العاده اي شد. کتابخانه اش فکر مي کنم هنوز 
یکي از بهترین کتابخانه هاي عمومي تهران باشــد. کتابخانه مستقل خوبي شد. اخیرا 
دوســت عزیز طراحي مي گفت آنجا برایش مکاني بي نهایت دلپذیر بوده که روزها و 
ساعت ها به خاطر کتاب ها مي رفته اســت آنجا. فرهنگسراي نیاوران براي کار فضاي 
خوبــي بود و تا انقلاب آنجا کار مي کردم. من برنامه ریز فرهنگســراي نیاوران بودم و 
اتاق فکر ما شامل کســاني مي شد که بخش هاي مختلف آنجا را مدیریت مي کردند، 
ازجملــه رضا فرخ فال، محمدرضا اصلاني. فضــاي زنده اي بود که ارتباطي نزدیک و 

فوق العاده با مردم پیدا کرد.
  انقلاب شد و فرهنگسرا عملا تعطیل. بعد از مدتي «کتاب آزاد» متولد شد. �

بله، همیشه آرزو داشتم انتشاراتي داشته باشم. انتشاراتي که کتاب هاي نویسندگان 
جواني را که ناشــران بزرگ قبول نمي کنند به چاپ برســانم. در تیراژي بسیار محدود 
مثلا ســیصد نسخه که در شب عرضه اش همگي به فروش برسد. کاري که در فرنگ 
بسیار متداول است و اي بسا نویسندگان بزرگي که از خلال همین نشرهاي کوچک پیدا 
شده اند. آن موقع با کمک دوست هایم شیرین اتحادیه و امید روحاني انتشاراتي «کتاب 
آزاد» را در خیابان وصال شــیرازي راه اندازي کردیم. البته به خاطر اینکه مي خواستیم 
کارمان دیده شود از دوست عزیزم هوشنگ گلشیري خواستم تا  «معصوم پنجم»ش 
را به نشــر ما براي چاپ بسپارد. هوشنگ گلشیري گاهي شب ها من و رضا فرخ فال را 
مي برد خانه اش تا داســتان تازه اي را که نوشــته بود برایمان بخواند. و این قصه را در 
یکي از همان شــب ها خواند (به درســتي نمي دانم آن زمان تازه از ممنوع القلم بودن 
خارج شــده بود یا نه). گلشیري مي خواست همه معصوم هاي خود را در یک مجلد 
چاپ کند. اما من دوست داشتم «معصوم پنجم» مستقل چاپ شود که با لطف او به 
من همین طور هم شد و  خیلي هم مورد استقبال قرار گرفت. «کتاب آزاد» کتابفروشي 

و گالري هم داشت و پاتوق همه دوستان روشنفکر شد.
  سال  ۵۹ براي همیشــه ایران را ترک کردید. مهاجرت چه تأثیري بر اندیشه و  �

آثارتان گذاشت؟
مهاجرت داســتان رویارویي با آن «دیگري» است. در انگلیس معلم زبانی داشتم 
که می گفت تفاوت ما با شــما این است که شــماها از راست به چپ فکر می کنید و 
ما برعکس! اما من پس از ســال ها زندگی در خــارج از ایران فکر می کنم هویت آدم، 
زبانی اســت که در آن خــواب می بیند. خواب دیدن من هنوز پس از ســال ها به زبان 
فارســی است. شــاید حتی خوابم را با لهجه اصفهانی می بینم. وقتی زبان دیگری را 
یاد می گیریم مثل این است که همان جهانی را که زبان مادری ات را در آن آموخته ای 
با زبان ترجمه شــده ای بیان می کنی. در هنرهای تجســمی این ارتباط ساده تر است، 
چون بیان تصویری همیشه فضای خودش را می سازد که اغلب مشترک است و البته 
جذاب. مثل نوشتن یک طلسم یا دعا است. قرار است چیزی را خارج از وجود خود و 

دیگری تحت تأثیر یا تغییر دهد.
  یعنی این جادو یا رؤیا به جایی می رســد که با مخاطب ارتباط عمیقی برقرار  �

می کند؟
واقعا تبدیل می شــود به یک جادو، و آشــوبی در ذهنم به وجود می آید و تبدیل 
می شود به اشباحی که در آن پر است از  خاطره، فکر، اشیاء، و روابط تازه میان همه 
آن پراکندگی ها. وقتی تعمیم پیدا می کند، وقتی مردم می گویند با این نقاشی ارتباط 
برقــرار کردیم آن وقت می فهمم که این خواب از درون من بیرون آمده و یک جایی، 
تأثیری گذاشــته اســت. چیزی اســت که هم در مخاطب ایرانی و هم در مخاطب  

فرنگی می بینم.
  نزدیک به چهار دهه اســت که نقاشــی های شــما حکم دفترچه روزانه یک  �

نویسنده را پیدا کرده است، چطور این اتفاق افتاد؟
آنچــه که من از فرهنگ ایرانی فهمیدم (که یکی از عمیق ترین فرهنگ های جهان 
است) به اندازه همان پیمانه ای که من برداشته ام جاری و ساری است و همین باعث 
می شود که من احســاس غربت نکنم. وقتی سوار هواپیما شدم تا از ایران بروم برایم 
شــوک بزرگی بود و برای همین، روز و دقیقه و زمان برای من ارزشمند شد و حکایت 
روزبهان که «بگذار حکایت تو کنند»، آن روز برای من اهمیت خودش را خیلی بیشتر 
از پیش برملا ســاخت. خوب برای همین شــروع کــردم کتابچه هایی را تحت عنوان 
یادداشــت روزانه برای خودم نگه دارم. امروز چهل تــا کتابچه دارم که هریک ۳۶۵ 
طرح در آن اســت و این نوع ثبت، یعنی چیزی در درون من جاری شــده اســت که 
برایم ارزشمند است، یک نوع ثبت که من در این جهان بوده ام. اینستاگرام و فیس بوک 
برای من همانند مغازه «ســمبات دِر-کیورغیان» در چهارباغ ۶۰ ســال پیش  اســت. 
من فکر می کنم همان کاری را که ســمبات در چهاربــاغ می کرد، من در این دفترچه 
یادداشت هایم می کنم؛ و اگر دوستان اصفهانی من اینها را هر روز ببینند که چه بهتر.

  چرا سیاه و سفید مطلق و چرا خاکستری نه؟ �
نمی دانم. شاید به خاطر سهولت این کار و روزانه  بودن و سرعت انتقال آن است. 
خوب من نقاشــی هم می کنم و رنگی، ولی این کار روزانه، این یادداشــت های سیاه و 
ســفید روزانه حکایت دیگری دارد. ســرعتش برایم جذاب است. گاهی اوقات چیزی 
یادم می آید از دوســتانم و... و دوباره همه آن چیزهایی که من تجربه کرده ام را در آن 
تصویر می بینم. برای خود من خیلی مهم است که تو از جهانی گذر می کنی و می بینی 

و آن را ثبت می کنی و اجازه می دهی بقیه ببینند که چه بر ما گذشته است.
  این گذشته نگاری توأم با حسرت است؟ �

نه. گذشته فقط نوعی از نگاه به من داده است. در این گذشته اصلا حسرت نیست. 
وقتی انســانی  کار من را نگاه می کند و از گوشــه دیگری از جهان می نویسد که با این 
یــا آن کار ارتباط برقرار کرده، من فکر می کنــم آن زمانی را که من در اصفهان صرف 
کــرده ام تا همین نگاه را پیدا کنم، تا کارم را طوری بیان کنم که فردی در گوشــه ای از 
جهان بتواند ببیند، به بیهودگی نگذشته است. این احساس است که برای من رضایت 
می آورد و احساس می کنم ارتباط برقرارشده به ورای آنچه نوستالژی و حسرت باشد، 
گذر کرده است. البته نباید انکار کنم که از برگزاری نمایشگاهی در شهر خودم پس از 
سال ها تا چه حد خوشحالم. به  خصوص از «گالری متن» که این فرصت را به من داد.

  اگر دوباره بخواهید به اصفهان بازگردید، کجای اصفهان برای شما جذاب تر  �
است؟ محله های کودکی که دیگر نیست و اصفهان هم دچار تغییرات بسیاری 

شده است.
واقعیتی است که اصفهان دیگر اصفهان گذشته نیست و من اگر هر جای اصفهان 
را امروز بخواهم ببینم اصفهان گذشــته من نیســت. در زمان هــای مختلف آرزوها 
شــکل های دیگری به خود می گیرند. اما مطمئنم هنوز جاهای بســیاری هســت که 

دوست دارم ببینم حتی تغییرشان را.

گفت وگو با کیوان مهجور به مناسبت نمایشگاهی از طرح هایش در «گالری متن»

هویتِ انسان زبانی است که در آن خواب مي بیند

از «آن سه نفر» جوان های جُنگ اصفهان (ابوالحسن نجفی، محمد حقوقی و 
هوشنگ گلشیری)، و از هرکدام به مناسبتی، یاد کرده ام. و حالا نوبت جوان ترهای 
آن سال هاســت؛ که اگر باشم، زنده باشم و زمانهٔ ناســازگار و گرفتاری های زشت 
و پلشــتش فرصت دهد و توش و توانی باقی بگــذارد، می خواهم از یکی دیگر از 
«این ســه نفر» (فرخ فال، شــیرواني و مهجور) یاد کنم. حدیث مجید نفیسی، که 
جوان تریــن بود در بین اعضای جُنگ اصفهان، حدیث دیگری اســت و من روایت 
خودم را از مجید نفیســی روزی باید بنویسم. این ها همه روایت های شخصی من 
است از آن دوران و آن آدم ها، همان طور که سایر دوستان از آن جمع و آن مقطع 
تاریخی روایت های شــخصی خود را نوشته اند یا خواهند نوشت؛ که البته روایت 

تاریخ مقولهٔ دیگری است.

کیوان مهجور همیشه همین طور بود که حالا هست؛ حالا که سی وچند سالی 
می شــود که ندیدمش، اما صدایش را که می شنوم همان چهرهٔ همیشه خندان را 

رخ به رخ مقابلم می بینم.
چه عاشــقانه می گذشت آن ســال ها. ما، در همهٔ آن ســال ها بودیم تا عاشق 
باشیم. دلیل نوشتن هامان، خواندن هامان، قدم زدن های مداوم مان، که شب و روز 
هم نداشــت، در دنبال رودخانه و کوچه و خیابان هــای اصفهان، همه و همه از 
عشــق و عاشــقیت بود. در خلوت مان، و یا در همان جمع های دو، سه نفره مان، 

اگــر چیــزی می خواندیم، کــه می خواندیم مــدام، از خودمان یــا از دیگرانی که 
شوریدگی مان را جواب می دادند، صدای مان که بلند می شد به خواندن، لحن مان، 
لحن هر کدام مان، لحن عشق بود، لحن عاشقانه بود. انگار متن ها نبودند که لحن 
خاص خود را داشــتند، ما بودیم که این لحن را در آن ها کشــف و اعلام می کردیم 
با خواندن شــان، برای خودمان یا برای یکی، دو دوست که مخاطب مان بودند. این 

لحن شد هویت آثارمان. این لحن شخصی اجراء می شد در شعرها و داستان هایی 
که می نوشــتیم، در کلمات مــان و در جایی که کلمه هــا در ترکیب جمله ها پیدا 
می کردند. اما کیوان مهجور همین لحن را، لحن ادبی را، ادبیات خلاقه را با همان 
معنای ادبی اش نقاشــی می کرد. شعر نقاشی می کرد، داستان نقاشی می کرد. کار 
او تبدیل مدیوم نبود. لحن ما را بیشــتر نحو جملات مان بود که می ســاخت، و این 

لحن را، بــا همان معنای مکتوبش، کیوان در طرح ها و نقش هایش می نوشــت. 
نمی کشید، می نوشت. کیوان شعر می نویسد، داستان می نویسد و شعر و داستانش 
را با همان لحن عاشــقانه و شــخصی اش برای مان می خواند؛ اما نه با کلمه که 
با خط و رنگ. او با هر نقاشــی اش انگار بلند بلند می خواند عاشــقانه هایش را؛ با 
لحن و صدای شــخصی اش. نقاشی های کیوان از ادبیات می آید، اما او متن خلاقهٔ 
ادبی را تبدیل به نقاشــی نمی کند. کیوان همان متن ادبی را در نقاشــی هایش و 
با نقاشی هایش می نویســد. هر کار خلاقه ای اجرای غم های عمیق و شادی های 
عمیق اســت. کیوان مهجور حتی عمیق ترین غم هایش را با شادی اجراء می کند. 
شادی ای که اجرای غم باشــد البته تفاوت دارد با شادی ای که اجرای سرخوشی 
باشد؛ و این سخت است، خیلی سخت است، چه در زندگی روزمره و چه در خلق 
اثر هنری. ســخت اســت اجرای این دو نوع لبخند، لبخندی از نهایت شادمانی و 
لبخندی از نهایت اندوه. وقتی خبر درگذشــت مادر کیوان را شــنیدم خیلی نگران 
احوالات او شدم چون می دانستم که او چقدر مادرش را دوست دارد، برای همین 
به دیدنش رفتن و تســلیت گفتن سخت ترین کار عالم بود برای من، برای ما، من و 
بهجت. پشت در خانه اش در خیابان میر اصفهان که رسیدیم لحظاتی مردد بودیم 
که اصلا زنگ بزنیم یا برگردیم. نمی خواستیم ویرانی کیوان را، کیوانِ همیشه شاد را 
زیر این بار عظیم غم ببینیم. در که باز شد دیدیم کیوان همان کیوان است با همان 
لبخند همیشگی و دقت که کردیم دیدیم کیوان همان کیوان نیست و لبخندش هم 
لبخند همیشــگی اش نیست. و بعد از آن و هنوز هم یاد گرفتیم که تصویر و تصور 
شادی ها و غم ها را در طرح ها و نقاشی هایش تشخیص و تمییز بدهیم؛ در طرح ها 
و نقاشــی هایی که همه انگار تجسم شادی هستند، اما چقدر غم عمیق و اثرگذار 
می شود وقتی در پس شادمانی پنهان شده باشد؛ غم و اندوهی که آن روز در پس 

چهرهٔ خندانش چه زخمی زد به ما.

 کیوان مهجور، یکى از این سه نفر
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